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داغ ي كافه دفتر  
 

محمدي سمكو  
 

 قحطي مجنون ، از عاقل شدن ها نيست 
كه ديوانه ها زيادند و كسي ليلا نيست   

 



 دفتر كافه ي داغ
 

 سمكو محمدي
 

 آلزايمر قلب 

 
  دير هنگام شب

غريبه ها شهرِ در كوچه هاي خلوت   

شعرهاي كهنه بر لبم ي  زمزمه  

 عابري ميگذرد

 نگاهي عجيب

مينگرد "ديوانه"انگار كه   

 شعر و من بيخيال او

 همچنان در راهيم

 حرف نو كلام نو شعر نو ميخواهيم

 : از تمام واژه هاي كهنه ما قصه نو ميسازيم

ناگفته هاقصه ي    

 :غصه هاي نگفتني

 "يكي بود يكي نبود"

 نه

 يكي بود ، يكي كه ديگر نبود

  ي غصه من كسي نبود غير من و قصه

  جاده ها و كوچه هاي غربت آشناي آشنا

  بي صداي بي صدا

 در دلم هواي يادهاي گذشته لبريز

 وسر ريز جستجوي خاطره هاي دفتر خلوت ذهن

  خبري نيست كه نيست



 دفتر كافه ي داغ
 

 سمكو محمدي
 

يست كه نيستدلبري ن  

  چه بد اقبالي بود

  ذهن من خالي بود

 انگار دلم زودتر از وقت خودش پير شده ست

 درگير فراموشي و بد حالي بود

 الزايمر قلب بي نتيجه گذاشت امشب همه را

 هم شب و شب گردي

 هم كاوش ياد و

 هم جستجوهايم را

 ليك سوي اسيابي بروم

 تا رنگ دلم كنم تك تك موهايم را
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داغ ي كافه دفتر  
 

محمدي سمكو  
 

 بيد مجنون

 
 

  از آن بالا

  نگاهي ميكني اما

 به چشمم رنگ نم را تو نمي خواني

  از اين پايين

  صدايت ميكنم اما

 طعم بغض صدايم را نمي داني

 هوايم را نمي بويي

 صدايم را نميجويي

  تو آن بالا نشستي

  ميوه هاي نو رسيده

 بر تو مهمانند و ميخنديد

 و بر من ،واي برمن

درختييي كه ميگريندميوه هاي پا   

 بر خاك افتاده گانيم

 زمين گستر شدن برخاك

  ازمن

 از تو رو آمدن ، روييدن

 ميوه هاي تازه روييده را بوييدن از تو

  درختي



داغ ي كافه دفتر  
 

محمدي سمكو  
 

  سبزي

 بزرگي

 بار داري

 سروي ،كاجي ،چه ميدانم چناري يا سپيداري

 خبر از حال زار ريشه داري؟

 خودت را همدم افلاك كردي

ببريديدل از ريشه تو   

شتي و در خاك كرديو او را ك  

 نگاهم را نمي خواني

 نگاهي ميكني از دور از بالا

نميداني نگاهم را،نميخواهي بخواني   

 مده مفروش فخرت را كنون كه سر به افلاكي

  فرود آيي تو هم يك روز

 .كه از خاكي و برخاكي

 رسد گويي؟

 به باغم باغباني؟

  تبر كوبان بكوبد ساقه ات را

د قامت نحستببر  

 ومن ،

 از زير بار سخت و سنگين تو آسوده

 نفس من ميكشم اكنون

 نفس من ميكشم اكنون

 نفس من ميكشم اكنون و سنگينيت ديگر نيست



داغ ي كافه دفتر  
 

محمدي سمكو  
 

 تو كه از ريشه ميخوردي

 تو كه از خاك روييدي

 زلفت افشان بر نسيم و

 ناز ت اين سان بر زمين بود

 پس از آن اين جنازت بود كه فرش زمين بود

و رفتي و بياسودم من اكنونت  

 به جايت،

 مينهم بر تن نهال بيد مجنون

 كه هر چند قامتش افراشته بالا بيايد

:خميده سر به سوي خاك و ريشه  

سجده بنمايد   
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داغ ي كافه دفتر  
 

محمدي سمكو  
 

 خواهرم
 

 

 با قلمِ رنگيِ قرمز ،

به لب عكس خودت رنگ زدي   

 موي عكست شانه كردي

 سرمه بر چشم زدي

  چادرت را خط خطي

 از جنس ابريشم لباسي ميكشي

 ميكُشي ان حسِ مرگ عكس را

 زندگي را،خنده اي را بر لب خود ميكشي

 خواهرم رنگ ببپوش

 خواهرم رنگي باش

رنگ بپاشخواهرم خنده كنان بر زندگي   

 خواهرم داد بزن

 داد بزن كه عاشقي

باش” عاشق” خواهرم  
 



داغ ي كافه دفتر  
 

محمدي سمكو  
 

  در عطش باران
 
 

  در عطش باران

 لب دريا خشكيد

  آسمان سوزان است

  انگار همين حوالي جايي

" مهمان است "جهنم   

  آفتاب آسمان قطره ها بس داغ و

 قطره ها بي تابند

  وقتي بخار ميشوند

 سوار ميشوند بر شانه ها ي باد

 دستي تكان ميدهند و ميروند

  دل دريا غمگين

  شانه اش افتاده

  وجودش در تبخير

 ودلش در تسخير باران است

 انگار همين حوالي جايي

  جهنم مهمان است

 قطره اي به شكل قطره اي اشك

  آرام نواخت به گوش دريا

  كه ميروم

  كه ميروم به آسمان



داغ ي كافه دفتر  
 

محمدي سمكو  
 

  كنار ماه

  سراغِ ابر ميگيرم برايت

  و ميگريم

 و مي افتم به پايش

  و مي آرم

  و مي آرم برايت

" را "باران  
 



داغ ي كافه دفتر  
 

محمدي سمكو  
 

 در وصف والنتاين

 

 ه گل ميگيرم شاخروز والنتاين يك 

 از صبح تا به شب برات ميميرم

 فرداش بياورش پس، شاخه گلم را

 چون گر كه نياوري به زور ميگيرم

 

 ! بيچاره مجنون، در اين عصر نزيست 

 به عشق ليلي دل خون "هر روزسال"

 گر بود فقط والنتاين بيابان ميرفت

 بود و لواسونآن روز  سيزده بدر 

 

 بازار عشق كساد و ما سياسي شده ايم

 شده ايم "رياضي"پر از جبر و هندسه شاعر شعر

 در محكمه ي عشق، اگر بديديد ما را 



داغ ي كافه دفتر  
 

محمدي سمكو  
 

 متعجب نشويد وكيل و قاضي شده ايم

 

 شما را و خدا ، اين روز مخواهيد كه عاشق باشم

 و تمام روزها از قصه و غصه عشق فارغ باشم 

 شما را  يك پند ، هر چند هديه ام امزوز

 :نمي دانم اگر به دادن اين هديه لايق باشم 

 

 قايق باشدش اين روز دستتان پر از "

 عاشق قلبتان  هر روز،همه دقايق باشد

 اين روز والنتاينِ شما مبارك ، اما 

 "هر روز خدا ، قلبتان عاشق باشد

 

 سمكو محمدي: هميشه عاشق باشيد   



داغ ي كافه دفتر  
 

محمدي سمكو  
 

 دوستت دارم

 
 

  در پي زيبا ترينِ واژه ها

  ميگردم ،

 بلكه برگردي

ن تو نميابم كلاميابه ش   

  پيامي را نميابم

 "با دل رنجور تو جور"

  لحظه هاي پر غم و صبرم شدند لبرير

  پيامي هست هنوز

برخيز "قاصدك"اي    

دوستت دارم"پيامم  " 

  كلامم هم

 سلامم نيز

واژهو از تكرار بي پايان اين    

  گويمت شعر قشنگي

 نت زيبايِ آهنگي

  به پاي ياس همچون آب ميريزم

 واژه ميسازم از آن گل

  به دستت ميدهم

  هر روز

 و هر دم روي جاي ِ رد پايت مي اندازم



داغ ي كافه دفتر  
 

محمدي سمكو  
 

  مينويسم بر در و ديوار آنرا

 به شب بر آن ستاره كه ميخواهي ،

بر خورشيد ،در روز   

 ميكنَم آن را مثال كودكيهامان

 بر جسة هر درخت بيد

  جاري ميكنم در رود

:رسد تا پهنة دريا و آنگاه   

"دوستت دارم "وجودم را به شكل  

"دوستت دارم"فدايت ميكنم چون   
 



داغ ي كافه دفتر  
 

محمدي سمكو  
 

 سر خاك يك دوست

 
 سر خاك دوستي رفتم تا به زنده بودنم دهد نويد

 گفتمش دوست در چه حالي نگاهي كرد ،خنديد

 گفتمش خوشا به حالت چه گلايلهايي چقدر گل داري

  گفتا كه آرزويش يك شاخه ي گل بود بدستش نرسيد

 گفتم اين سنگ گران قيمت زيبا سر خاكت چه قشنگ

مردم پايين كسي آن سنگ نديدگفتا كه صد افسوس از   

گفتا از شعر قشنگ آن هيچ مپرس ، خواستم بگويم  

 كه اي كاش و صد اي كاش از لب يار ميشد يك بيت شنيد

 گفتا به زندگي نخواستم بهانه باشم براي گريه اي

 ديدي كه وقت مرگ من از لج قلب من چقدر اشك چكيد

 آن هم از چشم كساني كه بر چشمه شاديم سد بستند

 يك جرعه ي عشق به لب تشنه اي ندادند اين قوم يزيد

  بيهوده دواندند و دويديم و سر بدواندند به دنيا

 چه بگويد آن كس كه بيهودگيش را دم آخر فهميد

 گفتا كه برو دوست تو را و التماس غزلي نو

 دفترم بندم كه هر چه قافيه بود از شرم آدمي رميد
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داغ ي كافه دفتر  
 

محمدي سمكو  
 

 سكوت

 
 

 چه تلخ است روز ابري را

 كه بغضي باشد و باران نيايد

 لبت واكن

 بزن حرفي

 سكوتت را هراسانم

 نگاهت بسته اي بر من

 درش واكن

 پر از حس غريب و تلخ زندانم

 نمي دانم ، شبي شايد خراشيدست گوشت را صدايي

 نگاهي يا دلت آزرده يك روز

 و هر چه بود هر چه شد به ديروز

كن و و امروزفراموشش  : 

 لبت وا كن بگو حرفي

 بگو حرفي كه گمراه فرار يورش موج سكوتت

 ميان لحظه هاي تلخ خاموشيت

 ميان آن نگاه مات و مبهوتت

 گرفتار آمدست انگار

 :سكوتت

 جان سوز

 جان گداز



داغ ي كافه دفتر  
 

محمدي سمكو  
 

 جان كاه

 بزن حرفي اگر چه داد و بيداد

 بزن حرفي اگر چه بد و بيراه

 چه تلخ است روز ابري را

غضي باشد وكه ب  

 ... باران نيايد
 
 

 كمي بعد از نيمه شب 13-2-2010
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داغ ي كافه دفتر  
 

محمدي سمكو  
 

 سكوتي با شكوه

 
  كاش ميشد خنده هايت را خريد

 اشكهايم را شمرد

  يا تبسم را شنيد

  يا كه آه سرد عاشق را شناخت

 آنكه دل برد كاش ميشد دل بباخت

 كاش ميشد،

  ز چشمي كور،

  دنيا را بديد

نيدز تنفر ،گوش را بي پرده كرد و نشا  

در فضاي پر هياهوي سكوتي باشكوه يا  

صدا هستاز تن هر چه    

 سربريد
 



داغ ي كافه دفتر  
 

محمدي سمكو  
 

  سيب 

 
  در بازار شهر يكي داد ميزند آب

  يكي دا ميزند آي

  يكي داد ميزند نان

  يكي زار ميزند هاي

  يكي دا ميزند تن

  ديگري داد ميزند زن

  و نان چه گران شده

  تنِ فروشي جه ارزان

رو مينامند...و آب كه آب    

  قيمتش به اندازه ي قيمت جان زنان شده است

ديده بر سيب نو رسيده دوخته اند و مشتريان كه با ولع   

 وبازاريان

  پرت ميكنند سيبهاي فرسوده را

  اگر آدم در بازار بود

 گاز نميزد بر سيب بيچاره
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داغ ي كافه دفتر  
 

 جهنم عجب جايي بود

 

 شعري بگويم از روستاي دور 

 كه در آن خانه ايست سوت و كور

 

 و آنجا دختري در خانه است 

 كه قهرمان آخرين افسانه است

 

 دختري شاد و قشنگ و خوب روي 

 مهرياني عاشق و بس نيك خوي

 

 عاشق مردي دهاتي بود او 

 آن پسر هم خوب روي و نيك خو 

 

 مال دنيا را نبودش آن پسر 



داغ ي كافه دفتر  
 

 قلب صافش ميدرخشيد چون گهر

 

 دخترك را بوسه ها ميداد او 

 از حضور دخترك دلشاد او 

 

 از غم دنيا چقدر آزاد بود 

 دخترك هم مثل او دلشا بود 

 

 ميشد از زيبائيش شعري سرود 

 او كه با هر خنده صد دل ميربود 

 

 ماجرايم تا بدينجا شاد بود 

 تا به اينجا دخترك آزاد بود 

 

 تا كه روزي باغبان بد دلي 

 قصد چيدن كرد در سر او گلي 



داغ ي كافه دفتر  
 

 

 پير كردي جيب پر و با منال 

 دخترك ميخواست بر خود او عيال 

 

 خواستگاري كرد وي را از پدر

 وپدر بي چك و چانه بدون دردسر

 

 دخترك را داد بر پير خرفت 

 دخترك اي واي كه قلبش گرفت 

 

 كارش گريه و زاري گشته 

 نه اش جاري گشته .اشك بر گ

 

 خانه انگار حصاري گشته 

 درد او واي كه كاري گشته 

 



داغ ي كافه دفتر  
 

 پسرك هم تا صحر بي خواب 

 قلب او هم پر تب و بي تاب 

 

 آسمان ده گرفته ابريست 

 اي كاش كمي بر دهمان ميگريست 

 

 فرداي همان شب عروسي بود

 روز جان دادن رو بوسي بود 

 

 پسرك بهر دلش رو به خدا 

 رو به آسمان ميكرد دعا 

 

 انگار نه دعا گلايه اي دارد او 

 به دادگاه خدا دعايه اي دارد او 

 

 اوكه  از نديدن يار تاب نياورد 



داغ ي كافه دفتر  
 

 يك داد زد و يك رگ و مرد 

 

 دخترك بي خبر از هجر ت يار 

 به حجله و به خجلتش گرفتار

 

 رخت سفيدي بر جسم او بود 

 اه و طلسم او بود بخت  سي

 

 وان مردك پولدار پر طمع 

 مينگريستش با چشم ولع 

 

 دخترك را ورانداز ميكرد به چشم

 دخترك هم چشم بر چشمش به خشم  

 

 از خودش ميپرسيد اخر يار كجاست 

 بيخبر يارش از صبح پيش خداست 



داغ ي كافه دفتر  
 

 

 همچون ديوانهي گسيخته زنجير 

 به جان دخترك افتاد آن مرد پير 

 

 دخترك مات و به دست او اسير 

 جاي دست مرد به جسمش همچو تير 

 

 دخترك بر حال خود هي ميگريست 

 زندگاني بود آنچه كه بزيست ؟؟؟

 

 دخترك پر داد و واي و جيغ بود 

 توي دستش برقي از يك تيغ بود 

 

 كه بزد بر جان آن مرد خرفت 

 انتقام لحظه ي تلخش گرفت 

 



داغ ي كافه دفتر  
 

 زخم بعد ز آن بر پيكر خود زد 

 اهل ده دلگير از او و زهرِ اخم 

 

 زنده ماند آن دخترك از بخت بد 

 و فهميد كه يارش رفته بود سوي ابد 

 

 مرد هم جا به جا جانش به در شد 

 دخترك بازنده ي دست قدر شد 

 

 حكم مرگش بعد چند صبحي رسيد 

 وان حكم خنده ي لبهاي مادر سر بريد 

 

 و طنابي را بر گردنش انداختندند 

 صندلي زير پا را با لقد انداختند 

 

 :دخترك صد لبخند و تك آهي كشيد



داغ ي كافه دفتر  
 

 "اي خدا شكرت جدايي سر رسيد "

 

 مرهمي يابم براي قلب بيمارم "

 "ميروم من پيش آن يار وفادارم

 

 دخترك در اين فكرها بود و مرد

 از ملايك امد كسي او را ببرد 

 

 صاف رفتند هر دو تا پيش خدا 

 صد مرحبا : و خدا تا ديد گفتا  

 

 حوراي كم داشتم من  بهر  ملا "

 سجده كن خك شو بشو دو لا

 

 نشوي جهنم جايت  زن او گر 

 "و داغ ميكنند سر تا به پايت 



داغ ي كافه دفتر  
 

 

 ديد دختر بين جهنم و از ان بدتر است 

 گفتش كه ما را همان جهنم خوشتر است 

 

 بردندش و تا به شب عذابش دادند 

 و ريگ روان به جاي آبش دادند 

 

 شب به خود ميپيچيد ز درد 

 تا كه دستي بر كمر حس كرد 

 

 واي عجب ملاقاتي بود 

 دست همان پسر دهاتي بود 

 

 صد بوسه بدادند و در آغوش 

 داغ جهنمشان شده فراموش
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 جانم كه جهنم عجب جايي بود 

 آن ندار با دخترك چون حاتم تايي بود 

 

 رويايي بود  آن شب از شبهاي

 حسرت بهشتيان چه تماشايي بود 
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محمدي سمكو  
 

حراجست اشك  

 
  مرا در خواب نمي خواني

  نمي داني دلم دست شسته از اميد

  خسته ست

 خسته، از شب و، از روز

 تو بودي كه مي آوردي ز ديروزم به امروز

  بياور تو صدايت را

  نوايي جان بخش ، عاشقانه

 كه من بيخوابم و لالايي از اوست

  و من را ميبرد تا قصه هاي كودكانه

شب نبوديو اين چند    

 از تو من حرفي نديدم

 سكوتت را شنيدم

 از آن شعري سرودم،

  ساكت ساكت

  چه زيبا

 آهنگش بيصدا ،از اشك

  و آن را آنچنان فرياد كردم

  كه گوش دور و سنگين خدا را هم بلرزاند

 كه بيند اشك حراجست

 حراج حراجست به بازارش

 كه بيند اشك ميرزد
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محمدي سمكو  
 

  ميريزد ،كسي هم نيست

نيست خريدارشكسي هم   
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محمدي سمكو  
 

  غم 

 
  امشب از هر چه غم است ،خبري خواهد شد

 شب خون شعر من امشب خطري خواهد شد

 
 در كوره راه غبار آلوده ام بنشينم ، شايـــــد

  گم كرده راهي را از ان گذري خواهد شد
 

 در خيالم همه فكرم سفري بود كه بودي

  باشي اگر سواي خيال من هم سفري خواهد شد
 

كه مجال بخششش نيستگناه من مگر چه بود   

 از گناه كبـــــيره با توبه اي حذري خواهد شد
 

 گاه رفتن گفته بودي همگي كار قدر بود

 دعاي من گر بگيرد صبح فردا قدري خواهد شد
 

  صبح فردا گر گشايم چشم و اينجا باشي

  در عالم خنده هاي من محشري خواهد شد
 

 خوش بين مباش شاعر تنها نمي آيد او

حس غزل بود و سپري خواهد شد بخواب كه  
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محمدي سمكو  
 

 كافه ي داغ

 

 اي خفته هاي شهر 

 كه در خواب ناز شب

 شعر پرواز را 

 با آواز بر بال نسيم مي خوانيد

 اي كه قايق شادي را 

 بر بيكران درياي خنده ها ميرانيد

 هيچ مي دانيد كه كسي بيخواب است؟

 در شب ابري شهر 

 كسي بي مهتاب است؟

 چشم او بي خواب و قلب او بي تابست

 هيج ميدانيد ؟

 كه او در ايينه ي خيال 

 پنجره اي ساخته است رو به شمال 

 و باز ميكند به اندازه عبور باد 

 به  شبهاي باران
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محمدي سمكو  
 

 به اندازه حضور بوي نم 

 به اندازه ديدار عبور مسافري

 و گوش ميدهد به رد پاي عابري

 همه در تب خورشيد بسوخت ،ولي 

 همدمش نور چراغ است

 :آرزويش 

 يك صبح روشن

 يار خوب و يك كافه ي داغ استيك 
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محمدي سمكو  
 

 گل

 

 كشيدند  گل را به باد نقد

 كه چرا زيباي ؟

 را ميخندي ؟كه  چهي انتقاد وانتقاد  

 كه چرا بر عابر ساده 

 بر رهگذر پياده دل ميبندي 

 ساقي شدي و عطر فشاندي و همه مستند 

 هيچ ميداني 

 كه مسكرات حرام هستند؟

 اي واي بر آنكس كه به خانه رز برد 

 :و از يادش برد 

 كه عاشق رز را 

 ار واجب است ام خاحتر
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محمدي سمكو  
 

  من ،تو ،گل

 
 آغاز حرفهامان

 سلامت را گلي كندم

 به دست واژه هايت

 به دست حرفهاي تو سپردم

 كه در بين حرفهامان 

 از آب خنده هايت شاد مي نوشيد

 در بين حرفهامان شاد مي خنديد

 ماندني ها بودند

 وشعري ماندگار تر از هميشه

 غزلي هم بود

 لحظه ها ي حضور

شده بود پر از تيك تاك تند ساعت  

 و گل در گذر ثانيه ها رنگ ميباخت

 حريف وقت نشد

 دم به دم

 او ميباخت

 ه رنگي...با همه پريد

 حال من را در يافت

 آخر حرفهامان ماندني ها رفتند

 شعر تنها شد

 غزل از غم مي خواند
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محمدي سمكو  
 

 و گل از رفتن تو بد آزرد

 آخر حرفهامان

و...خداحافظ كردي   

 گل پژمرد
 

ديسمكو محم 22-02-2010  
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محمدي سمكو  
 

 نيمه ديگر

 

 در حياط خلوت شعرم 

 باغباني ديدم 

 از خودم پرسيدم 

 راز نشكفتن گلها در چيست؟

 زردي رنگ بهار كه گل داد از چيست ؟

 آن شمع كه معصومانه بسوخت 

 پروانه اش ز بهر چه تنها نگريست؟

 او كه بي شكوه شكايت 

 به رقص نور ميخنديد 

 چرا اينگونه اشك شد 

 چرا بر خاك چكيد؟

 شايد از آتش درون ميسوخت 

 آيا ز غم پروانه ي كولي اي بود 
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محمدي سمكو  
 

 كه دور شهر شمع مي فروخت ؟

 غرق معما بودم 

 كنارم نيمه ي ديگر 

 مثال من و شمع او هم معما داشت 

 يك قلب تنها داشت

 در سينه غوغا داشت 

 از خودش مي پرسيد 

 بد خودش ميخنديد 

 او كه ان نيمه گم گشته ما بود 

 شده بود چرا تنها

 چرا تنها نيمي از ما شده بود 

 مگر او خزان ما زرد نشد 

 از تب و لرز زمستانمان 

 مگر او برف نشد 

 مگر او گلها نداد گاه بهار 
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محمدي سمكو  
 

 مگر از سينه ي خود آب نداد آن گل را

 پس چرا نيمه ي ديگر 

 آنقدر تنها شده بود ؟

 چون نيمي از ما شده بود ؟

 من ندانستم جواب اين معمايم 

 صدايم ميكند آرام 

 مي پرم از اين خيالم 

  !!!!!!همچنان اما عرق سوالم
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محمدي سمكو  
 

 روزها مي آيد بهـــــــــــــــــــار همين 

 

 كمي تا قسمتي ابري 

 دلم گه گاه ميبارد 

 و بر آن قله هاي غم 

 كه كوههايي عظيمند 

 ببندم هاله اي از مه به پيشاني 

 كه روشان را نبيند كس 

 كه تا ناگه نگردد يك نگاهي تر 

 نگردد شبنمي از نم نگاهي را 

 زمستانيست كه اسفندش پر از تنهايي و بسيار طولانيست 

 و جا مانده در اين اسفند طولاني 

 كمي بر قله هاشان برف  

 و اما هر كجا باشد ، بده اي يار مژده ،كه مي آيد بهــــــــــــــار 

 و گر صد حرف 
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محمدي سمكو  
 

 هزارو صد كنايه  

 ز سرما و ز ابرو تيرگيها تو شنيدي 

 د و باريدند چون رگبار وگر دستي به هم دادن

 نياور خم به ابرو 

 سلامي ده به خورشيد 

 سلامي كن ،                       

 بر بهار                                    

 اميدت باشد اي شاعر 

 كه شايد شب كه شعري مينويسي 

 هنوزم يك ستاره هست آن بالا 

 كه چشمك ميزند بر تو 

 كه چشمك ميزند شايد بخندي 

 كه چشمك زد تو اي شاعر 

 بايد بخندي                                 

 غمت را آب كن شاعر 
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محمدي سمكو  
 

 و شعرت را مثال باد كن شاعر 

 و پس زن هاله هاي غم 

 و پس زن ابرهاي مشكي و تيره 

 و تيشه شو به جان ريشه هاي كوه غمهايت 

 همين روزا هر كجا باشد ، مژده بده اي يار ،مي آيد بهـــــــــــــــار 

 

 كمي مانده به آفتاب 2010-3-15نئا ماكري -

 



 

 

 واژه ه هاي سرزمين من زيادند

 و دست شعر نو من

 از قافيه بس آزاد است

 ترسم از كمبود واژه نيست

  ... نه

 نه ترسم از رديف و قافيه نيست

 ترسم از قحطي عشق و

 نايابي ِ حس نو است

 براي شعر نگفتنم

 همين بهانه كافيه؟

 نيست؟

تقديم با عشق             

سمكو محمدي                      

2010 سال يونان                                   
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